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برخلاف » لاشئ«لسفه متقدم اسلامی، کلاسیک یونان بررسی شده و بعد نشان داده شده است که چگونه در ف
که مئون در فلسفه کلاسیک به  با روشن شدن این. کار رفته است انتظار، به عنوان معادلی براي مئون و نه مدن به

تر از  در متون اسلامی، دقیق» لاشئخلق من «شود که نخستین کاربردهاي  معناي عدم مطلق نیست، روشن می
که توسط فارابی » شئعن / خلق لامن«نخستین انتقال از این فرمول به . ستبوده ا» خلق از عدم«اصطلاح 

و رابطه آن با هیولی انجام گرفته » لاشئ«صورت گرفت، نشانگر باز تعریفی است که در فلسفه فارابی از مفهوم 
  در افلوطین ـطونکه پرداختی بر پایه نظریه افلا  در عین این، نظریه فارابی در باب ابداعنماید که چنین می. است

در ترکیب الفاظ در گفت وگو بوده و اندیشه کلامی اسلامی نیز با زبان فلسفی ارسطویی است، با  یهماهنگ
 .رده استبهره برا ارائه کرده بودند، » شئلا من خلق «ترکیب پیشتر صورتبندي از متون دینی اسلامی که 
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Abstract 
This essay studies the process of formation of two negative concepts meden (no-
thing) and meon (non-existing) in Greek classic philosophy as basis. Further it 
shows that in Islamic early philosophy, unexpectedly the term ‘lā shay'’ has been 
used as equivalent to meon and not meden. Taking in consideration that in classic 
philosophy meon is not meaning absolute non-existence, it is clear that the first 
applications of ‘Khalq lā min shay'’ in Islamic text were more accurate than ‘khalq 
min ‛adam’. The first transition from this formula to ‘khalq lā min/‛an shay'’ been 
made by Farabi is indicating to a redefinition of ‘lā shay'’ in his philosophy and its 
relation to hulē. It seems that Farabi’s theory on creatio ex nihilo, although is 
arisen from a Plato-plotinian basis in accordance to Aristotelian language, has 
been in dialogue with Islamic theology as well. That is why it has benefited in the 
composition of formula from the formerly produced Islamic theological texts which 
had proposed the formula ‘khalq lā min/‛an shay'’. 
Keywords: Nihil, meden, meon, existence, creation. 
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 مقدمه
، امکان ساخت معناي وجود رود کار می به» است«در زبانی مانند فارسی یا یونانی که فعل ربط 

اقی است که در از این فعل ربط و ساخت معناي عدم از صورت منفی آن مهیاست و این اتف
جا که چنین امکانی در زبان عربی وجود نداشته، اصطلاحات  از آن. زبان یونانی افتاده است

اي   اسلامی نخستین بر پایه اَیس و لیس شکل گرفته و پس از مرحلهۀوجود و عدم در فلسف
 داده چه رخ که در این انتقال بیشتر آن با وجود آن. به اصطلاحات وجود و عدم راه جسته است

اي جدي در سطح معناست و همین   رابطه، با لیس و عدملاشئتحولی لفظی است، تفاوت 
 به عدم رخ لاشئجایی از  هبندي ابداع، جاب امر موجب شده است تا در مواضعی مانند صورت

 . نداده باشد
که در فلسفه اسلامی بار نخست نزد » ئشخلق لا من «بندي ابداع به عنوان  صورت
شود، به باور برخی پژوهشگران چون ولفسن از محافل فلسفی یهود تأثیر  ده میفارابی دی

هاي  بندي در کنار خاستگاه  اما در این پژوهش نشان داده شده که این صورت؛گرفته است
روشنی که از فلسفه یونانی دارد، از متون دینی اسلامی و سنت کلامی مسلمانان نیز تأثیري 

 .مستقیم گرفته است
 
  و مِئون در یونان باستانمِدنِ
   خود مشغول گر بشر را به  اندیشه  ذهن  که  است لیی مسا ترین از کهن   نخستین  خلقۀمسأل

بندي این  اي به صورت  را بر آن داشته تا به گونه  فکري  گوناگون  و متفکرانی از مکاتب ساخته
ي براي خلق نخستین که در ادیان ا هاي پرشمار تبیین اسطوره فارغ از نمونه. آفرینش بپردازند
هاي پرداخت فلسفی آن نیز   تبیین منطقی نیست، نمونهدر پیشود و چندان  کهن دیده می

 . اي بس کهن دارد سابقه
توان در قطعات  بندي فلسفی براي خلق نخستین را می ترین صورت هایی از کهن نمونه

ساخته شده از » نه چیز«به معناي » مدِنِ«مفهوم . جویی کرد برجاي مانده پیش سقراطی پی
هاي برجاي  ، یک بار در یادداشت»چیزي«به معناي » )وس(دنِـ «براي نفی، و » مِ«پیشوند 

اي یکپارچه  او که وجود را مجموعه. کار رفته است مانده از پارمنیدس، فیلسوف ایلیایی به
 ؛8 :1964 پارمنیدس(شمارد  یرا غیرقابل فهم و غیرقابل ذکر م) 1مدِنِوس(» نه چیز«انگارد،  می

________________________________________________________ 
1 - του µηδενος 
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» اسِتین«گوید، تعبیر   بودن یا نبودن امور سخن میةبر همین اساس، زمانی که وي دربار). 10
چه هست و  وي به هنگام صحبت از آن). 40: 8همو، ( قرار داده است 2»اوك استین«را در برابر 

چه  آن« و 3»ه بودنی استچه نئیِ بودن آن ن چه هست، و آن اما آن«: گوید  می،چه نیست آن
 ).2همو، بند  (4»چه بایستگیِ بودن آن نه بودنی است ، و آن)نه هست(نیست 

الوجود، و  توان گفت که پارمنیدس موجود را واجب با استفاده از مصطلحات متأخر، می
این . ل نبوده استیالوجود قا  به حد وسطی به عنوان ممکن،دانسته الوجود می معدوم را ممتنع

اور در قالب مبناي یکپارچگی وجود نزد او قابل فهم است و بر این پایه در واقع آفرینشی در ب
 .اي براي سخن گفتن از مبدأ آفرینش نخستین به میان آید دهد تا زمینه جهان رخ نمی

 است کردهگیري  از پیروان او ملیسوس نیز به بسط این نظریه پرداخته و به صراحت نتیجه
 ملیسوس(برآید » نه چیز«تواند از  همیشه بوده است و هیچ چیزي نمیچه هست،  که آن
 ).1 بند :1964

لیدل و (» بودن«به معناي ) ειμι(» ایِمی«با یکی از مشتقات فعل » مـِ«ترکیب حرف سلبِ 
 در ، که مثلاً)445 ـ 443، 216: 1954  مولر و تیل؛901 ـ 900، 365 ـ 636: 1864 اسکات
ساز ساخت اصطلاح مهم  هاي پس از وي، زمینه ارمنیدس دیده شد، در نسل از پµη ειναιعبارت 

این اصطلاح جدید، یعنی . دیگري است که به عنوان رقیبی براي اصطلاح مدِنِ به میان آمد
 است، تنها یک سده پس از »لاموجود«ترین برگردان آن به عربی  در مناسب) μηον (»مئِون«

 از نظر او، جهان واقع از .شود س، فیلسوف ذري یونان دیده میهاي دموکریتو پارمنیدس در نوشته
تو «.  موجود و لاموجود: به عربی5،»تو مئون«و » تو اون«: دو علت یا عنصر ترکیب شده است

 امري ،این اخیر. یابد با خلأ تحقق می» تو مئون«ناپذیر، و  هاي همگن و تجزیه با اتم» اون
است و عنصري است که امکان تعدد اجزاء متفرق و » اتمنه «غیروجودي و غیرمطلق است که 

 ـ 360: 1976 ؛ ولفسن33 بند :2004 دموکریتوس(آورد  ها را پدید می فضاي حرکت براي آن
تو «در نقل پلوتارخوس از دموکریتوس، جایگزینی ). ، جمـ131، 128، 118: 2004 چیتوود؛ 361
 دیلز(» تو دن هرگز موجودتر از مدِن نیست«که و انتساب این سخن به وي » تو مدِنِ«با » مئِون
 .رسد ناشی از خلط دو اصطلاح بوده باشد ، به نظر می)360 :1976 ؛ ولفسن413 :1964

________________________________________________________ 
2 - εστιν η ουκ εστιν 
3 - οπως εστιν τε και ως ουκ εστι µη ειναι 
4 - ως ουκ εστιν τε και ως χρεων εστι µη ειναι 
5 - το ον/ το μηον 
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نه «ترتیب، دموکریتوس وجود را در دو سطح به بحث نهاده است؛ از سویی خلأ یا  این به
 و از ؛ل شده استیودي قارا عنصري از دو عنصر جهان واقع شمرده و براي آن نقش وج» اتم

ئون یا » نه اتم«داند، عنصر  می) یا موجود(رو که تنها اتم را اصیل  سویی از آن یا خلأ را مِ
که ناظر به نفی اصالتی است که  جا، مئون در عین این به وضوح در این. لاموجود نامیده است

ریتوس از تعبیر مدِنِ به از آنِ اتم است، به معناي نفی مطلق وجود نیست و از همین رو، دموک
ئون عدول کرده است ئون نزد دموکریتوس، به وضوح نشان می. تعبیر مِ دهد که  کاربرد مِ

ئون بیشتر معناي انتفاي چیزي را   در حالی؛یت بودهشئچگونه مِدنِ ناظر به نفی مطلق  که مِ
به عدم خطاست؛ به مئون جا  در اینبنابراین برگردان . رود که وجود آن انتظار می) اتم(داشته 

منوط » تو مئون«را به » تو اون«نوعی باید توجه داشت که دموکریتوس در بیان خود، تحقق 
آورد، ولی تحقق  ها را فراهم می کرده که امکان تعدد اجزاء متفرق و فضاي حرکت براي آن

 .منوط نکرده است» تو اون«را به » تو مئون«
رو   از آن؛ مئِون دموکریتوس به مئِون افلاطونی است مناسبی براي انتقال ازۀ نقط مطلب،این

گونه که  آن. گردد استنباط می» تو اون«نسبت به » تو مئون«که از هر دو نوعی پیشینی بودن 
تو « ازلی از پیش موجودي که جهان از آن آفریده شده را ةارسطو بیان کرده، پیروان افلاطون، ماد

دهد که چگونه با انتقال   دو کاربرد نشان میۀمقایس). 92 ـ 1/90 :1957ارسطو (نامیدند  می» مئون
با ارتقاي معنایی مواجه شده و مرجع » تو مئون«گري دموکریتوس به اندیشه افلاطونی،  از ذري

جا به  در این. ي انتقال یافته که منشأ آفرینش جهان استا که خلأ بوده، اکنون به ماده ازلی آن
 و خود نه بر ؛ئون انتفاي امري است که همان وجود شناخته استتوان درك کرد که مِ خوبی می

 .است» پیش موجود«ي دلالت دارد که در واقع »نه موجود«، بلکه بر »نه وجود«
ارسطو با توجه به مبناي فلسفی که در . گام پسین در تحول معنایی مئون، از آنِ ارسطو است

ورزید که هیچ چیز از مئون به معنی مطلق آن  باب قدیم بودن جهان داشت، بر این نکته اصرار می
کار برده است   را به6»از مئِون«بنديِ آفرینش   صورتاو در عبارت مورد نظر، دقیقاً. شود آفریده نمی

 .شود دیدگاه ارسطو درباره مئون، با نگاهی به تبیین او از هیولی یا ماده ظاهر می). 1/86 :همان(
یابد؛ به تعاقب صوري را   فعلیت آن با صورت تحقق مینزد وي ماده امري بالقوه است که

در تدقیق بر . پذیرد و به اجمال، ماده علت کون و فساد است کند و صوري دیگر می رها می
 ماده آورده، بسیار قابل قیاس با تعابیري است که ةچه وي دربار عبارات ارسطو، باید گفت آن

________________________________________________________ 
6 - εκ μηοντος 
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) نه چیز(در موضعی تأکید دارد که ماده مدِنِ وي . کار برده است دموکریتوس درباره خلأ به
و در موضعی دیگر، )  الف318 بند  کتاب اول،:1966 ارسطو( است) چیزي(» تی«نیست، بلکه 
ئون است«، بلکه تنها کند که ماده نه مطلقاً تصریح می  :1957همان . (»به صورت عرضی مِ

ن و ارسطو از حیث وجود شناختی با وجود تفاوت ژرفی که در تعریف ماده میان افلاطو) 1/90
در . شود اي میان آن دو دیده می در میان است، از حیث معناشناسی مشترکات قابل ملاحظه

هر دو ماده به نحوي در آفرینش مدخلیت دارد و در هر دو ماده مئون شمرده شده است؛ به 
بودن ماده نیز در همان اندازه که نوع مدخلیت ماده در آفرینشِ دو مکتب تفاوت دارد، مئون 

 .بیان افلاطونیان مطلق و در بیان ارسطو عرضی است
 باید باز به معناي اصلی مئون که همان انتفاء امري قابل انتظار و ،در توضیح این تفاوت

رو نزد افلاطونیان مئون بود که پیش از آفرینش  ماده از آن. نه نفی مطلق است، بازگشت
نزد . کرد دلالت می» پیش موجود« و از همین رو به نوعی وجود داشت» تو اون«جهان، یعنی 

شد که بالفعل نبود و فعلیت مورد انتظار  رو مئون تلقی می  ماده امري بالقوه بود و از آن،ارسطو
از همین رو او براي رفع بدفهمی احتمالی، تصریح دارد که ماده اگرچه . در آن تحقق نداشت

ئون است، اما هرگز مدِنِ عرضاً   .نیست مِ
 آن به ةدر کتاب دوم مکابیان از کتب آپوکریفا که تألیف متن اصلی آن تلخیص نشد

شود که با اصطلاحات فلاسفه یونان  گردد، عبارتی دیده می م باز می.  پ160اندکی پس از 
آسمان و زمین و «: در عبارتی از کتاب آمده است. در باب آفرینش مربوط دانسته شده است

ها را نه از چیزهاي موجود آفریده، و  که خدا آن به آن نگاه کن و ،هاست در آن را کهچه  هر آن
 ).28: 7کتاب دوم مکابیان، (» اند مردمان نیز چنین آفریده شده

 شکل نیافته از پیش موجود افلاطونی تفسیر ةفیلون اسکندرانی، این عبارت را به ماد
 از متأخران آنان، این عبارت را به کرده، هرماس از قدماي آباء کلیسا و یوحناي دمشقی

 و گاه نیز این عبارت کوششی در جهت انتقال ؛اند بازگردانده) مئون(» غیرموجود«آفرینش از 
 355 :1976 ؛ ولفسنهمان(انگاشته شده است » ئشلا من «به » شئمن لا«بندي  از صورت

ها و   آفرینش آسمانةباردهد که در اما سیاق عبارت در کتاب مکابیان، نشان می). 369، 356ـ 
 تورات به هرحال در .شود  آفرینش انسان دیده میةزمین همان تصوري وجود دارد که دربار

: 2سفر پیدایش، (که آدم، نخستین انسان از خاكِ زمین آفریده شده است  تصریح شده بر این
اوك اکس «بیر افزون بر آن، باید توجه داشت که در اصل عبارت یونانی کتاب مکابیان، تع. )7
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آن را از زبان فلاسفه » مِـ«اي جبه » اوك«کار رفته و استفاده از حرف نفی   به7»اونتون
برخلاف » اوك اکس اونتون«به هر روي باید دقت کرد که . متقدم یونان دور ساخته است

فیلسوفان پیشین نیست و باید تعبیري عرفی » اك مئونتوس«جا شده  هتصور بدوي، شکل جاب
 . از زبان فلسفی تلقی گرددو دور
 
  در نصوص دینی اسلامیشئو لا شئغیر

کریم بارها مطرح شده و پس از  قرآنکه مباحث مربوط به ابداع و خلق نخستین در  با وجود آن
هاي گوناگون آن را از  بندي آن نیز در احادیث بسط یافته است، اما ردِ خلق از عدم با صورت

 .توان پیشتر برد دوم هجري نمیمباحثات کلامی جاري در سده 
 در فضاي مسیحیت غربی، موجب creatio ex nihilo خلق از عدم یا ۀآشنایی با اندیش

 از سوره طور، به همین اندیشه 35کریم، به خصوص آیه  هاي قرآن شده است تا در ترجمه
وا منِْ غَیرِ شَیءٍ«: در این آیه چنین آمده است. بازگردانده شود لِقُ ونَأَم خُ خاَلِقُ که به »  أَم هم الْ

 انگاشته ex nihiloبندي از  براي فهمندگان غربی، نوعی صورت» ئشمن غیر«ویژه تعبیر 
توان نزد بسیاري از   می8،»از هیچ« این آیه به خلق از عدم را با تعبیر ۀترجم. شده است

و غیرانگلیسی همچون مترجمان انگلیسی، مانند ایروینگ، پالمر، آربري، پیکتال، یوسف علی 
کار رفته نیز   که در ترجمه سیل و رادول به9»با هیچ«حتی تعبیر . کراچکوفسکی بازیافت

 . بندي نامأنوس براي خلق از عدم است نوعی صورت
 یاد ۀ کلامی مانند ولفسن، بر این باورند که آیۀدر همین راستا، برخی از تحلیلگران اندیش

که همین  با وجود آن). 358 :1976 ولفسن(لق از عدم است اي مبهم به باور خ  اشاره،شده
، 3/29 :1405 طبري(هاي محدودي دارد  فهم از آیه در منابع تفسیري کهن هم نمونه

 متأخر از ، اما به هرحال فهمی کاملاً)17/74، 16/49 ،15/58 :1972 ، جم؛ قرطبی7/286
 . سوم شکل گرفته استهاي دوم و عصر نزول است که در بستر مجادلات کلامی سده

ام خلقوا « طور، عبارت ةباید توجه داشت که به شهادت آیات قبل و بعد این آیه در سور
موضع کافران عرب » ئشمن غیر«ها  استفهام انکاري است و خلق شدن انسان» شئمن غیر

جا اسم مبهم است که داراي مدلول مشخص، بلکه به   در اینشئ. و نه موضع قرآن بوده است
________________________________________________________ 

7 - ουκ εξ οντον 
8 - of nothing 
9 - by nothing 

121 



Human Sciences                  فلسفه یونانی در انتقال از معناي لاشئ  

 

115

ستِ «از جمله در آیه . رود ناي هر آن چیزي است که انتظار آن از سیاق میمع لَی ود ه ی وقاَلَتِ الْ
ى شَیءٍ لَ ع ود ه ی ستِ الْ ى لَیارقاَلَتِ النَّصءٍ وشَی ى لَ ى عاربه معناي دین ئش، )113/بقره(» النَّص 

و«و در آیه  ءٍ ملِّ شَی نَا فِیها منِ کُ تْ أنَبونٍو با توجه به .  به معناي نبات استشئ) 19/حجر(» ز
 باید شئ، »ام هم الخالقون«خصوص عبارت معطوفِ    طور و بهةسیاق، در آیه یاد شده از سور

آیا آنان «:  شریفه این خواهد بودۀبه معناي آفریننده فهمیده شود و در این صورت معناي آی
عباس نیز  در تفاسیر مأثور، این فهم از ابن. »گاننداند، یا خود آفرینند بدون آفرینده خلق شده

هاي پسین،  ، و برخی عالمان سده)17/74 :1972 ؛ قرطبی4/241 :1407 بغوي(نقل شده 
؛ 414/ 4 :1366  ؛ زمخشري1/292 :غزالی(اند  مانند غزالی و زمخشري بر آن تأیید نهاده

 ).5/249 :1416 ؛ بیضاوي14/25 :تیمیه ؛ ابن4/245 :1401 کثیر ابن
 یاد شده، مهمترین متن حدیث که در مظان فهم خلق از عدم قرار گرفته، ۀپس از آی

 ولفسن( بخاري و برخی منابع دیگر حدیثی آمده است صحیححدیثی نبوي است که در 
 ةآمده و از او دربار) ص(براساس نقل بخاري، گروهی از اهل یمن نزد پیامبر ). 358 :1976

در ( غیره ئشکان االله ولم یکن «: رسش کردند و حضرت در پاسخ فرمود پ10»اول هذا الامر«
؛ احمد 6/2699، 1166/ 3 :1407 بخاري(» .. .وکان عرشه علی الماء)  قبلهئش: ضبطی دیگر

همین حدیث با ). 1/31 :1407؛ طبري 11، 14/7 :1414 حبان ؛ ابن4/431 :1313 حنبل  بن
، به صورت 4/198 :1992 حکیم ترمذي(عنا شده است نیز نقل به م» ئشکان االله و لا«تعبیر 

 این حدیث به خودي خود بر خلق 11).، به صورت یک باور37 :1393 حنبل حدیث؛ نیز احمدبن
 چنین از عدم دلالت ندارد و ناظر به مرحله پیش از آغاز خلقت است، در باور آنان که اساساً

 ).92 :1401 بیهقی(دانند  اي را متصور می مرحله
اتر از حدیث یاد شده باید به کاربردهایی به صورت شعر و نثر منتسب به نیمه نخست فر

کار  به» االله الا لااله«به جاي »  غیرااللهئشلا «بندي  ها صورت  اول اشاره کرد که در آنةسد
 :1975 هشام ابن(قیس   بنهاي از صرم در سروده»  غیرهئشان االله لا«تعبیر . رفته است

 ئشاشهد ان االله لا«، تعبیر )2/683 :1411 نیشابوري ؛ حاکم573/ 1 :1407؛ طبري 3/45
و همان تعبیر در شعري از زمل ) 1/265 :1404 ابویعلی(قارب  در شعري از یخلو بن» غیره

________________________________________________________ 
 وجود ندارد و »اول« طبري، واژه ریختا بیهقی، و نیز در ضبط سنن بخاري و صحیحدر یکی از دو ضبط حدیث در  ـ 10

 . است»هذا الامر«موضوع پرسش 
؛ 132 :1404 هروي: » قبلهئلاش و«؛ 104/ 4 :1992 حکیم ترمذي: » معهئلاش و«: هاست تر این هاي تغییر یافته ضبط ـ 11

 .ضع؛ هروي، عجلونی، همان موا2/212 :1412 حجر عسقلانی ابن: » غیرهئلاش و«؛ 2/171 :1405 عجلونی
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، همان تعبیر در سخنی )ص(هر سه در زمان حیات پیامبر ) 332/ 1 :سعد ابن(عمرو عذري  بن
از زبان فردي دیگر »  غیرهئشلولا االله لا«و تعبیر ) 2/294 :1407 طبري(سلمی  از جندب بن

 و همان تعبیر از زبان زنی اهل مدینه در ؛هاي رده هر دو در جریان جنگ) 295/ 2 :همان(
 .اند از این دست) 1/269 :1401 کثیر ؛ ابن7/151 :1403 صنعانی( دوم ۀزمان خلیف

 
 ستین کلام اسلامی در گفتمان نخشئلا

صفوان سمرقندي   نخست به دوم هجري، آنگاه که جهم بنةتقال از سدهاي ان در سال
ساخت، هنوز مجموعه  نخستین مباحث خود را در باب صفات الهی مطرح می) ق128(

شود که جهم با تکیه بر  گفته می. اصطلاحات مربوط به حوزه وجودشناسی شکل نگرفته بود
لَّ ... «و ) 102-101/انعام(» ...یءٍوخَلقََ کلَُّ شَ... «کریم، مانند  آیاتی از قرآن ى کُ طَ الَّذِي أَع

َءٍ خَلقْهشئل بود، ی، براي مخلوقات سنخیتی از وجود متفاوت با خداوند قا)50/طه(» ...شَی 
 بغدادي(شمرد   بودن منزه میشئدانست و خداوند را از  بودن را تنها بر مخلوقات صادق می

چه در منابع مخالف به نقل از  البته آن). 75/ 3 :تیمیه ابن؛ 4/155 :1347 حزم ؛ ابن194 :1415
 :1406 احمد بن   عبداالله(»  استئشخداوند لا«بندي صریح آمده که  جهمیه گاه عنوان صورت

 تعبیري نیست که از سوي خود جهمیه رسد دقیقاً ، به نظر می)96 :1368 ؛ ملطی1/110
 .استفاده شده باشد

شدند و در واقع ناظر   آن جهمیه نامیده میةبه معناي گسترد دوم، گروهی که ةدر طی سد
 را به معنایی عام ئشبندي جهم فراتر رفته،   از صورت12گرایان است، به طیف وسیعی از کلام

 بر خالق نیز صادق بود، شئدر این تعریف، . گرفتند و از آن معنایی معادل موجود اراده کردند
لهِِ شَیءلَیس کمَِ«اگرچه به استناد آیه  شد که هیچ   محسوب میشئخالق ) 11/ شوري(» ثْ

از سوي »  لا کالاشیاءشئ«ترتیب براي باري، تعبیر  این به. یک از اشیاء را همسانی با آن نبود
 ).96 :1368 ، به نقل از صالحی؛ ملطی501 :1980 اشعري(شد  کار برده می این گروه به

کتاب  متکلمان منشعب از معتزله با نوشتن  سوم هجري، ابن راوندي، ازةدر اواسط سد
انگاري آن با موجود   و برابرشئ به تعریف مشخصاً) 217 :1350 ندیم ابن ( الا موجودشئلا

________________________________________________________ 
گرا از معتزله، اشاعره، ماتریدیه و حنفیان اهل  هاي کلام مثابه شعاري مشترك نزد گروه هاي پسین، به این تعبیر در دوره ـ 12

 ؛ کرمی93/ 2 :1347 حزم ؛ ابن113 :1415 ؛ بغدادي40 ـ39 :1986 ؛ ماتریدي3 :ابوحنیفهسنت و جماعت نیز کاربرد یافت 
 ).75/ 3 :تیمیه ؛ ابن21 ـ 20 :1393حنبل  احمد بن(گرایان با کاربرد آن موافق نبودند  ، اگرچه برخی سلف168/ 1 :1406
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 را به معناي شئ بودن معدوم باور داشتند، در واقع شئ آن گروه از معتزله که به 13.پرداخت
 . ، یا نباشدوجود باشد توانست متصف به بردند که می کار می ماهیت به
 ۀ و در مقایسه آن با مفاهیم پیش یاد شده در فلسفشئ این برداشت دوگانه از اصطلاح ۀبر پای
 در ؛بود» تو مئِون« یا »نه موجود«یت معدوم، به معناي شئ در اندیشه مخالفان لاشئیونانی، 

 . مدِنِ بودیا» نه چیز«، »نه ماهیت«یت معدوم، به معناي شئلین به یکه در اندیشه قا حالی
 ة که به احتمال بسیار تدوین آن در سدسلام ل عبداالله بنیمسادر متنی حدیثی با عنوان 

الهی » کنُ«سوم هجري روي داده است، در سخن از خلقت نخستین، منشأ آفرینش به 
توان   روایتی دیگر که به سختی می14. دانسته شده استشئبازگردانده شده و خلقت کنُ از لا

 پرسش شده لاشئ و شئي لفظِ آن معین کرد، گفته شده که از ابوحنیفه درباره تاریخی برا
 15).190: 1413شیخ مفید (است 

، استفاده از   اسلامی در تعریف آفرینش نخستین یا ابداع  قطعی متفکران پاسخ
  مطرح»   از چیزي  نه آفرینش «ۀ نظری  در قالب  مبتنی بر نفی کلی مبدأ بود کهاي نديب صورت
 در منابع فلسفی به دید آید، در متون حدیثی رخ نموده که بندي پیش از آن این صورت. گردید
  ، منابع  گردیده ها طرح  در آن  نظریه  این  شده اسلامی که  شناخته  منابع ترین از کهن. است

 امام باقر 16،) ع( علی   امام  دینی چون  پیشوایان  از زبان  یاد شدهۀها نظری  در آن  که شیعی است
 علی  از امامرا که   چه حتی اگر آن.   است  شده  مطرح 19 بعدي  و امامان18) ع (  صادق  امام17،)ع(
   این ، رواج) ع (  صادق  امام ها از زبان ، تکرر نمونه  زمانی متأخرتر بدانیم مربوط به،  شده نقل)  ع(

 . سازد  می  را مرجح هجري دوم و سوم  هاي  در سده  شیعه  در نزد پیشوایان نظریه

________________________________________________________ 
هاي پسین، در برابر برخی معتزله که به شئ بودن معدوم هم باور داشتند، اشاعره، هر شئ را موجود و هر موجود  در دوره ـ 13

 ).57 :1357 ؛ جرجانی276ـ275/ 1 :1997 ایجی(ند گرفت ترتیب، شئ را به معناي موجود می این بهشمردند و  را شئ می
 :1413(الاختصاص از مؤلف ناشناس چاپ شده در ضمن سلام  ل عبداالله بنیمسابندي در تحریر مختصر  این صورت ـ 14
: 1983( مجلسی بحار الانوار وجود دارد، اما در تحریر مفصل همان متن چاپ شده در ضمن »من لاشئ«، با تعبیر )48
 .شود ، دیده نمی)60/244
 .382/ 2 :شهرآشوب ابن: براي روایتی مشابه، نک ـ 15
 شعبه ؛ ابن99/ 1 : ج  همو؛41 :1387  بابویه ؛ ابن1/98 :1354 ؛ ثقفی135، 134/ 1: 1388 کلینی:  در هاي منقول خطبه ـ 16

1404: 65. 
 .606، 489/ 2 :؛ همو ب67 :1387 بابویه ابن: احادیث منقول در ـ 17
 .166/ 10 :1983 ؛ مجلسی337  /2 :1981 ؛ طبرسی114/ 1 :1388 کلینی:  در  منقول احادیث  ـ18
 .1/9 :؛ همو ب98 :1387؛ ابن بابویه 1/120 :1388 کلینی: براي نمونه، نک ـ 19
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گیري از  توان در یک موضع را می» شئلا من «بندي  افزون بر احادیث، استفاده از صورت
، عباراتی از )222 :1350 ندیم ابن(ابن راوندي متکلم منشعب از معتزله در اواسط قرن سوم 

، 1/1 :1387 ـ 1386  قمی(ابراهیم قمی عالم امامی زیسته در اواخر قرن سوم هجري  علی بن
 کلینی(الکافی در کتاب ) ق329 یا 328د (، توضیحات کلینی از عالمان امامی )448، 2/360

 از   قبل مربوط به(، شاید از معتزله   وعیدي  متکلم  از یک  منقول ، حکایت)1/136 :1388
   به  منسوب)2( الاکبر  الفقهو عبارتی از ) 2/262 :1966 مسعودي (مروج الذهبدر )  ق332

 در  ق 4 ة در میانه سد  حدس  به  که  و جماعت  سنت  اهل ، از آثار حنفیان)3: ابوحنیفه ( ابوحنیفه
، متکلم )65 :1413( مفید    از شیخهل العکبریی المسا و رساله20،  است  شده  تألیف  مرکزي آسیاي

 .سراغ گرفت) ق413د (نامدار امامی 
 
  متقدم اسلامیۀ در فلسفلاشئم و عد

 شئ واژه هاي صورت گرفته از متون فلسفی یونانی به زبان عربی، معمولاً در نخستین ترجمه
توان در ترجمه  این انتخاب را می.  گزیده شده است21به عنوان معادلی براي اصطلاح پراگما

 افنان(حنین، تذاري و ابوعثمان دمشقی از آثار ارسطو بازجست  اسطاث راهب، اسحاق بن
 شئچه متکلمان   به این معنا از آنشئالبته ). 1201 :1864 لیدل و اسکات: ؛ قس147 :1362

عدي و  هاي یحیی بن به ندرت در مواردي از ترجمه. اي قابل ملاحظه داشت  فاصله،نامید می
 افنان(گزیده شده است » چیزي« یعنی 22،»تی« به عنوان معادلی براي شئابوعلی ابن زرعه، 

1362: 147.( 
ضعیف بوده، به » تی« با مفهوم یونانی شئاي که ارتباط اصطلاح  ی است به اندازهگفتن

سست بوده ) نه چیز( با مفهوم یونانی مدِنِ لاشئهمان اندازه و شاید بیشتر، ارتباط اصطلاح 
 اعم از ـشود، در متون نخستین فلسفی به عربی  که در سطور بعد نشان داده می چنان. است

گونه که از نظر لغوي انتظار  ، اما نه آن»مِ ایناي« به معناي مئون یا لاشئ ترجمه یا تألیف ـ
 . کار رفته است رود به معناي مدِنِ به می

 قابل توجه آن است که در نظام اصطلاحی مورد بحث، حتی ارتباط مشخصی میان ۀنکت
ئون یا لاشئ براي پراگما و شئکاربرد . شود  دیده نمیلاشئ و شئ ، به »اینايمِ « براي مِ

________________________________________________________ 
 .390: 1372؛ پاکتچی 247 ـ 246 :1965 ونسینک: براي تخمین زمان تألیف، نک ـ 20

21 - πραγμα 
22 - τι 

117 



Human Sciences                  فلسفه یونانی در انتقال از معناي لاشئ  

 

119

 ،که در موارد محدودي مترجمان نخستین با وجود آن. دهد روشنی این گسست را نشان می
 عدم به عنوان  اما معمولاً؛اند را به عدم نیز ترجمه کرده» مِ ایناي«حنین  مانند اسحاق بن

با وجود ). 172 :1362 افنان( انتخاب شده است 23معادلی براي اصطلاح یونانی استِرسِیس
 از اصطلاح لاشئکه چرا اندیشمندان مسلمان به جاي  زده است از این که ولفسن شگفت آن

، اما واضح است که در دستگاه اصطلاحات )367 :1976 ولفسن(اند  معدوم استفاده نکرده
مِ ایناي تعبیه شده بود و کمتر از آن /  براي مئونلاشئ عدم براي استرسیس و ،نخستین

 .شد تخطی می
تو «و » تو مئون«در برابر » تو اون«ها، دو زوج اصطلاح مهم  ین ترجمهدر خلال هم

استفاده شده ) لا ایس(ها از ایس و لیس   در نخستین ترجمه25»تو مِ ایناي« در برابر 24»ایناي
را در برابر » الذي لیس هو«و » مِ ایناي«را در برابر یونانیِ » انه لیس«اسطاث راهب . است

در گامی فراتر، یحیی بن بطریق در ). 201، 112 :1366 شرف(ه است کار گرفت به» تو مئون«
مِ «و لیس را معادل » ایناي« ارسطو، واژه ایس را به عنوان معادل  آسمانةدربار کتاب ۀترجم
 ).374 :1368، جم؛ شرف 219، 217 :1954ارسطو (گرفته است » ایناي

هایی مواجه  توان با نمونه نیز می در نخستین آثار تألیفی در فلسفه اسلامی ،افزون بر آن
، ضمن اشاره به اصطلاح ابداع، در نقل  الخواص الکبیرحیان در عبارتی از کتاب جابر بن. شد

 حیان جابر بن(سخن آورده است » اهل الابداع عن لیس«سخنی در باب آفرینش نخستین، از 
 شئاظهار ال«را به  خود ضمن سخن از ابداع، آن ۀهمچنین کندي در دو رسال). 299 :1354

) 183 ـ 182 :همو ب(» تأییس الأیسات عن لیس«یا ) 165 :1950 کندي(» عن لیس
 .کار رفته است به» مِ ایناي«نماید که در این موارد لیس به معناي  چنین می. بازگردانده است

تواند علت  که آیا چیزي می ل خود، در سخن از اینیکندي، همچنین در موضعی از رسا
 است و لاشئ توجه کرده و یادآور شده که لیس لاشئات خود باشد یا نه، به مفهوم کونِ ذ
توان دریافت که  به وضوح می). 123 :1950 کندي(و نه معلول باشد  علت تواند مینه  لاشئ

تنها اشاره به تفاوت وضعیت » مِ ایناي«، لیس یا  بیان کرده است کندي از ابداعدر تعریفی که
ترتیب، این  این به.  بعد از ابداع است و دخلی به بیان مبدأ در آفرینش نداردایس و لیس قبل و

ن«بندي متکی بر حرف اضافه  صورت بندي  نزد کندي، با صورت» عن لیس«با ترکیب » ع
________________________________________________________ 

23 - στερησις 
24 - το ειναι 
25 - το μη ειναι 
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هاي متأخر از ابداع دیده  که در تعریف» شئمن لا«و با ترکیب » منِ«متکی بر حرف اضافه 
 . تفاوت اساسی دارد26،شود می

 .است» شئعن /خلق لا من«بندي فلسفی ابداع، پرداخت آن با تعبیر  گام بعدي در صورت
) ق339د  (  ابونصر فارابی ، آغازگر سخن  اسلامیۀ فلسفةبندي در حوز در سخن از این صورت

 اثولوجیا   افلوطینی  از کتاب  خاص  با برداشتی  الحکیمین  رأیى  بین الجمع   در کتاب  که است
   و بازگرداندن آفرینش  خلقت  فلسفی  مراتب  سلسله ، با پذیرش)22 :1977( ارسطو   به بمنسو

شمرده است ) شئ  لا عن (  از چیزي  نه  را آفریده  هیولی  آن27،  اولی یا هیولیة ماد اشیاء به
 بندي معرفی شده از شاگردان افلاطون در آغاز ؛ این تعبیر بسیار به صورت)27 :1907 فارابی(

ئون و آن را  مقاله نزدیک است، جز این که فارابی برخلاف شاگردان افلاطون که آن ماده را مِ
 ۀجا او دو اندیش این. شمردند، آن ماده را آفریده، اما نه از چیزي شمرده است ازلی می

غیرافلاطونی را نیز لحاظ کرده است؛ نخست این باور رایج نزد متکلمان اسلامی که چیزي جز 
 ۀ آفریده بشمارد و دیگر این اندیش،جز اوسترا که چه  ري را قدیم نداند و هر آنذات با

ئون به معنی مطلق آن آفریده نمی بندي به  ترتیب، صورت این به. شود ارسطویی که هیچ چیز از مِ
ئون و به  .سوق یافته است» نه از چیزي«طبع تأکید بر خلق  سوي پذیرش خلق، نفی خلق از مِ

 با یک اشکال ،»شئلا من «به » شئمن لا«شت که فارابی با انتقال از باید توجه دا
 ۀ اسلامی نقطۀ در اصطلاحات فلسفشئکه پیشتر بیان شد،  جدي نیز مواجه بوده است؛ چنان

» شئلا من «آشکار است که خلق . رفته است کار می  نبوده و به معناي پراگما بهشئمقابل لا
بوده و معناي » نه از ایناي«یا » نه از اونتون«ناي یونانی نزد فارابی تعبیري عربی براي مع

جا به معناي جدیدي در   در اینشئترتیب  این به. از آن مقصود نبوده است» نه از پراگما«
از نظر معنایی سنت هم کار گرفته شده که هم از نظر ترکیب لفظی و   اسلامی بهۀفلسف

 ۀشینه ترکیب سخن به میان آمد، اما درباره پیشین پیة دربار.کرده است اسلامی آن را تأیید می
 سوم هجري ةکم تا اواسط سد  دست، به معناي موجودشئمعنایی باید یادآور شد که کاربرد 

 .راوندي پیشینه داشت نزد متکلمانی چون ابن
که  آن  است، بی  شده سینا نیز عیناً اقتباس  ابن الحدود  در کتاب فارابی» شئ  لا عن«تعبیر 

 ).42 :1366 سینا ابن(فصیلی چون فارابی را همراه داشته باشد ت
________________________________________________________ 

 .)3 :1357 جرجانی (»شئ من لاشئالالابداع ایجاد « مثلاً ـ 26
27 - πρωτη υλη 
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، ) ق393  ـ386مق ( سجستانی   ابویعقوب  از فارابی همچنین باید به مبحثی از اندکی پس
 را   اول ، عقل  آفرینش  سلسله مراتب  پذیرش ، ضمن  در آن فیلسوف اسماعیلی اشاره کرد که

   اینۀدنبال). 103  :؛ همو ب7 :1949 سجستانی  ابویعقوب ( است  دانسته  از چیزي  نه مخلوق
حمیدالدین ) ( ق 411د ( کرمانی   حمیدالدین  اسماعیلیان چون  در آثار بعدي توان  را می نظریه

؛ همو 211 ـ 210 :1953 ناصر خسرو) ( ق481د (و ناصر خسرو ) 194، 157 :1983 کرمانی
دنبال )  ق 4 در حدود ربع سوم سده  تألیف( الصفا  اخوان  لیرسا، و نیز در )286 ـ 285، 67 :ب

 ..)..،203/ 3، ... رسائل(کرد 
هاي چهارم و  طور کلی باید گفت سده  فلسفه اسلامی یاد شد، بهةچه در حوز  از آن گذشته

 در سطحی  »شئخلق لا من «بندي ابداع به صورت   صورت  گرفتن  اوجةپنجم هجري دور
   که ، باید اظهار داشت هاي تاریخی باشد  زمینهة مجالی براي بحث دربار که  این بدون.   است گسترده
 بیرون از   مسلمانان  گوناگون  فرق  آفریقا، هم در میان  تا شمال  مرکزي ، از آسیاي  دو سده در این

  هاي ، این نظریه نمونه  و یهودیان در حوزه مباحث فلسفی  مسیحیان  فلسفه، و هم در میانةحوز
 کلامی  هاي نظریه:  نمود  متمایز تقسیم  دو گروه  به توان  اسلامی را می هاي نمونه.  دارد اي گسترده
 اشیاء   آفرینشة دربار طور کلی و مجمل  به  کلامی، محور بحث هاي در نمونه.  فلسفی هاي و نظریه

 .  است گردیدهها لحاظ ن  در آن  آفرینش  و اصولاً سلسله مراتب  است  از چیزي نه
 
 گیري نتیجه

 فارابی و  ِ مسلمان  معاصران  از سوي  کلامی که هاي  نگرش  کلی باید گفت گیري در نتیجه
   تفسیري دینی از بنیادهاي  دنبال  به ، چندان  است  شده  او ارائه  غیرمسلمان حتی معاصران
 نخستین   آفرینش  براي يا بندي ت و ارائه صور  جهان  خلقت  مراتب  سلسلهةفلسفی دربار

   بوده  در باب چیستی ابداع  شده  مطرح  پرسش ها پاسخگویی به آنعمدة   اند و هدف نبوده
 ۀ نظریۀکه پرداختی بر پای  فارابی در باب ابداع در عین اینۀرسد نظری  به نظر می.است

ی اسلامی و  هماهنگ ساختن آن با اندیشه کلامۀ افلوطین و تصرف شده بر پای ـافلاطون
بندي از متون دینی اسلامی که مدتی   ارسطویی است، اما در ترکیب الفاظ صورتۀنیز فلسف

 . بودند، استفاده کرده استکار برده  بهرا » شئلا من «پیش از او ترکیب 
   چهارم و پنجم هجري هاي ، باید گفت در سده  غیرمسلمان  متفکران اما در میان

 .  کنیم هاي شاخص آن اکتفا می  ذکر نمونه  به شود که  می  مشابهی دیده هاي نظریه
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   از فارابى  پیش  قدري  خود که المبادي   مصر در کتاب  نوافلاطونی  فیلسوف  اسرائیلی اسحاق
 با  » از عدم آفرینش«، دربارة   است  رفته  از میان اکنون   هم  آن  عربی  اصلی  و متن  شده تألیف

 در   که ؛ عبارتی  است  توجه  قابل  بحث ها در این  از آن  تنها یکی  که  گفته  سخن  گوناگونی عبارات
 و تنها در ترجمۀ   شده برگردان» شئمن لا «، یعنی )דבר לא ם(» مِ لو دبر «  به ترجمۀ عبري

 28).371 ـ 368: 1976 ولفسن( است   شده ترجمه» شئلا من «، یعنی non ex ali(qu)o   به لاتین
نزد فیلسوفان یهودي در » شئلا من «بندي  ترین کاربرد قابل تکیه از صورت  واقع کهندر
 با  وي. شود  دیده می  مصر و شام فیلسوف زیسته در)  م942د  (  اثر سعدیا گائونامونوت  کتاب

، یعنی )דבר ם לא(» لو مِ دبر « تصرف در ترتیب عبارت اسحاق اسرائیلی، براي ابداع از عبارت
او همچنین در موضعی از .  و این تحول را تحقق بخشیده است  کرده استفاده» شئمن لا «

  ).371 :همو( است  پرداخته» شئمن لا «و » شئلا من  «  بینفرق   تبیین  بهسفر یصیرهکتاب 
. شود  می دیده» شئ  لا من « به» شئ لا  من« از   مسیحی نیز تحول  متکلمان در میان

دانست  می»  شئمن لا «ةاشیاء را آفرید)  م 820  د ح (  مسیحی شام کلم تئودور مت ابوقره
 در  رسد که  نظر می  به،  چهارم و پنجم هجري هاي  در سده که  در حالی ،)764 :1912 ابوقره(

 ارمنی،   متکلمان در میان.  بود  یافته  پذیرش »شئلا من  «  نیز خلق  مشرق  مسیحیان میان
در ) م1003د ( گریگور نارکاتسی  ؛ چرا که  را شاهد هستیم  تحول یر این تأخ شاید با قدري

 گابریلیان(»  آفرید  چیز را از هیچ او همه « گوید که  خداوند میة دربار سوگنامه   با عنوان کتابش
 با  در اثرش)  م1058د ( پاهلوونی   بعد از او گریگور ماگیستروس  قرن و تنها نیم) 128 :1972
از آغاز .. . معدومی و نهدر اختیار داشت    موجودي خداوند نه «  با عبارت مکتوبات  عنوان

 .  )137 :همان( است  را نفی کرده»  شئمن لا « طور ضمنی خلقت  و به  گفته  سخن آفرینش
هاي عربی دو  را به نوشته» شئلا من «بندي  اگرچه ولفسن، آشنایی مسلمانان با صورت

، )368 :1976 ولفسن(گرداند  می ي، اسحاق اسرائیلی و سعدیا گائون بازفیلسوف یاد شده یهود
هاي پیشین مقاله نشان داده شد، در متون غیرفلسفیِ اسلامی، مدتها  که در بخش اما چنان

 ).160 ـ 159 :1994پاکتچی (کار رفته است  بندي به پیش از گائون این صورت
، در فلسفه متقدم اسلامی، شئح لابه عنوان نتیجه باید گفت ساخت معنایی اصطلا

 در نصوص دینی و کلام نخستین اسلامی، با نظام فلسفی لاشئحاصل برخورد معناي 
________________________________________________________ 

 »من لاوجود« و »من العدم«، »من لیس«بندي دیگر نیز در دست است که به ترتیب به صورت  البته از وي سه صورت ـ 28
 ).371 ـ 368: 1976 ولفسن: نک( هستند »لا من شئ«بندي  تتر از صور شوند و همگی کهنه بازگردانده می
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افزون بر معنایابی .  ارسطویی بوده استۀ افلوطینی با تصرفاتی بر مبناي فلسف ـافلاطونی
سوفان  نزد فارابی و فیل»شئمن  /خلق لا عن«بندي ابداع به صورت  اصل اصطلاح، صورت

 .هاي فلسفی یاد شده است پسین نیز برآیند تعاملی مشابه میان منابع اسلامی و نظام

 منابع
 .قرآن کریم

 . نجف .  الشرایع علل .1385. علی محمدبن، بابویه ابن
 .  تهران.  تهرانی  حسینی  هاشم  کوشش به .التوحید، . 1387 .ـــــــــــــــــــــ
 . نجف.)ع( اخبار الرضا  عیون . 1970. ـــــــــــــــــــــ

   محمد قاسم  به کوشش عبدالرحمن.هتیمی ل و فتاوي ابنیکتب و رسا. تا بی .عبدالحلیم ، احمدبن تیمیه ابن
 .تیمیه  ابنه مکتب: بیروت.النجدي

 . بیروت. به کوشش شعیب ارنؤوط.الصحیح. 1414 . حبان، محمد ابن
 . بیروت. به کوشش علی محمد بجاوي.هالاصاب .1412.  علی حجر عسقلانی، احمد بن ابن
 .  قاهره.  عمیره  نصر و عبدالرحمن  محمد ابراهیم  کوشش به .الفصل. 1347 . احمد حزم، علی بن ابن
 . دارصادر:بیروت . الکبري الطبقات .تا بی .سعد، محمد ابن
 . تهران. فولادوند  کوشش  به. الحدود.1366. سینا ابن
 .  تهران.  العقول تحف .1404 . شعبه، حسن ابن
 . چاپخانه علمیه: قم . طالب   ابی  آل مناقب. تا بی .علی شهرآشوب، محمد بن ابن
  . بیروت.تفسیر القرآن العظیم. 1401 .عمر کثیر، اسماعیل بن ابن
 . تهران. به کوشش رضا تجدد. الفهرست. 1350 .اسحاق ندیم، محمد بن ابن
 .  بیروت. سعد  عبدالرؤوف  طه  کوشش به .ه النبویهالسیر. 1975 .، عبدالملک هشام ابن

 .المشرق .»میمر فی وجود الخالق و الدین القویم«. 1912 .ابوقره، تئودور
 .  تهران.  کربن  هانري  کوشش  به.  المحجوب کشف .1949 .احمد  اسحاق بن. سجستانی ابویعقوب
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